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  آينده در پيش رو 
Future at stake 

 
 

 

Lately, with some friends, all young, patriotic and 
very actively involved in politics, I had some very 
long meetings and discussions about Iran and the 
future of our struggles. Many, men and women, 
living in different countries, were also involved in 
these discussions by different channels including 
internet. 
 
We would like to share with you a brief outline of 
our thoughts. You are welcome to share these 
views with whomever you judge necessary. 
 

 
Wisely agreed that beside suggesting any kind of 
“Constitution” draft, we should first have a kind of 
“Council” which would unify, plan and lead our 
struggles. Then, this Council that we could name 
“Gordan Bar Andazi” could introduce any ideas or a 
draft about the future Constitution of Iran. This 
“draft” must only treat the important and general 
points and principles that are necessary for a real 
“Democracy”, whether Monarchy or Republic. If we 
start by proposing 2 different drafts of the 
Constitution( (one for Monarchy and one for 
Republic) at this time and without any organism to 
lead our fight, we are afraid that again our 
compatriots would be divided in two groups, 
wasting their time and energy, fighting each other 
and completely forgetting about the main goal that 
is getting rid of this regime. Ideas for 
“Constitutions” should be put into this “Draft of 
Principles” that would be a kind of “Rules for Unity”.
 
GORDAN BAR ANDAZI ( or Miz Gerd) should be 
something like what RP proposed as “Unity”, but it 
should go beyond  words and be seriously 
structured as a serious organization  in order to be 
recognized by the world and by Iranians as the real 
“Opposition”. Something like what the exiled Iraqis 
are doing now (I hope we are not less than what 
they are!) or what Prince Sihanuk, now king, did for 
years before liberating Cambodia. We can also use 
the French Resistance, lead by Gl. De Gaulle 
during the WWII as another example.  
 
If possible (!), this council must be composed by 
men and women representing different political 
groups, but united and taken oath for the same 
goal that is liberation of Iran. It should not have 
more than 7 or 9 members, if not, discussions and 
arguments would be endless! RP must be the 
“honorary” or “symbolic” head or the PR, since he 

اخيرا با گروهی از ياران و دوستان جوانم که با اشتياق تمام در
يران فعال ميباشند مذاکرات وگفتگــوهای طولانی وراه آزادی ا

ارزنده ای در باره  مبارزه ای که در پيش رو داريم بعــمل
تعدادی از آنها که در کشور های مختلف جهان زندگی. ورده امآ

ميکنند از راه وسائل ارتباطی مختلف از جمله اينترنت در اين
 . گفتگوها شرکت داشته اند

 
اهيم بصورت فشرده نتـيجه اين بحث ها وبدينوسيله ميخو

افکارمان را با شما ياران و هم ميهنان ارجمند در ميان
 نها درآبسيار مايه خرسندی خواهد بود که  از . بگذاريم

گفتگـو های خودتان هرطوريکه مايل باشيد استفاده لازم را
 .بکنيد

 
ـس يک فرزانگی توافق شد تا درکنار تدارک پيــش نويـــــ  به
که اتحاد را برای مبارزان" شورا " نوعی "  قانون اساسی" 

بنيان ميگذارد، همچنين طرحی برای راهنمائی  يک چالش
گُُـردان بَر« اين شورا که ميتوان آنرا . همگانی بوجود آيد

ناميد  ميتواند افکار و روش ها ی نوين وهمچنين» اندازی
نون اساسی  ايراننظريات عميق تری در مورد پيش نويس قا

ميبايست فقط" پيش نويس"در مرحله کنونی، اين . ارائه نمايد
نکات ارزنده و بنيانی يک قـــــــــانون اساســــی که زيـــر بنای
ا صول يک  دموکراسی سالم و واقعی باشند را در بر گيرد؛ چه
.در نظام مشروطه پادشاهی و چه در يک سيستم جمهوری

رانی است که چنانچه دوگونه قانون اساســـــیبرای ما مايه نگ
پيش نويسی شود بين مبارزين) برای پادشاهی و جمهوری( 

راه آزادی به گونه ای شکاف بوجود آيد و در اينصورت انرژی
همگان در مبارزه با يکديگر بهدر رود و هدف اساسی  ما که
!همانا سرنگون نمودن رژيم کنونی است بکلی فراموش شود

ميبايست در چهار چوب" قانون اساسی" يشهنادات برای پ
و يا يک پيش نويس اصول مبارزا ت( » پيش نويس روش ها«

 .در راه استحکام  اتحاد ملی  باشد) ملی 
  

ميتواند شبيه آنچه رضا پهلوی در) ميز گرد(گردان بر اندازی 
پيشنهاد کرده است باشد؛ ولی اينبار ميبايست" اتحاد"زير سايه 

از حا لت حرف فراتر رفته و بعمل جدی تبديل گردد؛  به گونهِ
يک سازمان جدی و شناخته شده برای جهانيان باشد که  تمام

چيزی مشابه. نيرو های مخالف  رژيم کنونی را در بر گيرد
به اين اميد که ما چيزی کمتر(آنچه گروه های مخالف عراقی 

 سيهانوک برای نجاتنچه پرنسآو يا ) از آنها نداشته باشيم
نيروی مقاومت فرانسه به. وردآکشورش  کامبوج بوجود 

رهبری ژنرال دو گل در زمان جنگ جهانی دوم نمونه بارز
 .ديگری است برای بوجود آوردن چنين سازمانی

 
درصورت امکان، اين شورا ميبايست از زنان و مردان و

اتحادگروههای مختلفی تشکيل شود که تنها هدفشان در يک 
رزویآواقعی برای آزادی ايران باشد و جز سوگند در اين راه 

٧نبايست بيش از » شورا « اين . ديگری  را در سرنپرورانند
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is the most recognized person by the world, but 
another person must  be the “Acting”  “Modir” 
and all the decisions must be taken 
democratically. They should have different 
branches for ARM FORCES, ECONOMY, 
FOREIGN RELATIONS, OIL, CONTACTS WITH 
GROUP INSIDE, CONTACTS WITH GROUP 
ABROAD,  
RECONSTRUCTION, WOMEN, YOUTH and 
anything else that would be judged important at 
this point. These branches would follow the 
situation in Iran (Politically and economically), 
make plans for the immediate future (from the 
collapse of the regime till another regime is 
chosen by the people), study Iranian problems, 
and propose ideas to GORDAN for shaping its 
policies, raising funds, contacting International 
Community, sending messages to Iranians, using 
the International Media, organizing different 
forces inside and outside Iran and of course, 
organizing the struggles, etc …   
 

•  In the future of Iran, men and women 
should have the same rights and 
protected by the Constitution equally.  

•  The State must be secular at any price 
and every religion (or even non 
believers) or different ethnical groups 
must be equal before the laws of the 
land.  

•  The official language should remain 
Parsi, but each region has the right and 
the duty of teaching its local language as 
the second language (they will be Bi-
lingual).   

•  Citizens of each region or town would 
freely elect their “Officials” (Mayors,  
Farmandars, regional and national 
Congressmen, etc) and rule their own 
region, but a “Satrap” should be chosen 
by the national government as the link 
between the region and the capital.  

•  All the laws would be the same in every 
region of Iran. 

•  The Army would be NATIONAL  
protecting the Constitution and defending 
the borders.  

•  A free Constitutional Council must be 
created.  

•  A second “Chamber” is necessary but 
NO foreign names such as “Senate” 
must be used.  

•  The political system and the Constitution  
must be decided freely after long and 
free debates in a free Iran. 

•  The Iranian national flag would be made 
of three horizontal colors; Green, White 
and Red, with a golden lion and sun in 

 نفر عضو داشته باشد زيرا در غير اينصورت ممکن است٩يا
.تمام مذاکرات ونشست ها بـــه بحث های لاينحل تبديل شوند

اش  در ايران و در جهان،بخاطر چهره و شخصيت  شناخته شده 
رضا پهلوی ميتواند عضو افتخاری اين گروه بوده و در راس قرار

از ميان خود" مدير اجرائی"گيرد؛ ولی اعضاء شورا بايد يک  
انتخاب کنند و تمام تصميات بايستی بصورت دموکراتيک گرفته

 . شود
 

شاخه های گوناگون مانند شاخه ارتش، اقتصاد، روابط خارجی،
سائل نفتی، تماس باگروه های برون و درونمرزی، باز سازی،م

بانوان، جوانان و هر شاخه ديگری که  احتياج به آن ضروری
 .باشد) ميز گرد(تشخيص داده شود بايد  زير نظراين گردان 

 
گردان بر اندازی بايد اوضاع ايران را چه از لحاظ سياسی و چه

 مقتضی را تا زماناقتصادی دنبال و بررسی کند و طرح های
.سرنگونی رژيم کنونی و بر قراری يک  رژيم مردمی اجرا نمايد
مطالعه دقيق مشکلات ايران بايد سر لوحه کار اين گردان قرار
گيرد و برای سامان دادن و متشکل نمودن سياست کلی، جمع
آوری کمک های مالی، هم آهنگی مبارزان، تماس با سازمان های

اده از رسانه های همگانی بويژه تشکيلبين المللی، استف
 .  سازمانهای براندازی  از وظائف آن ميباشد

 
در ايران آيند ه مردان و زنان  بايد از حقوق •

برابر برخودردار باشند و قانون اساسی بايستی بطور
 . مساوی از آنان حمايت کند

»سکولار«به هر قيمتی که شده حکومت بايد  •
و گروه) حتی نا باوران(مذهب باشد وهر ) غيری دينی(

های نژادی مختلف  بايد در مقابل قانون سرزمينشان
 .يکسان باشند

زبان رسمی ايران پارسی خواهد بود ولی هر •
منطقه حق و وظيفه خواهد داشت تا زبان محلی خود را
بعنوان زبان دوم به شهروندان خود آموزش بدهـــــد

 ).دو زبانه(
د آزادانه در امورشهروندان هر منطقه باي •

داخلی خود شرکت کنند و در انــتخاب مسئولين مــــحلی
شهردار، فرماندار، وکلای محلی و منطقه ای و( 
هائی  را که" ساتراپ"کاملا آزاد باشند؛ اما ...) غيره

دولت مرکزی برای هر منطقه انتخاب خواهد کرد در
 . واقع رابط بين مرکز و آن منطقه خواهند بود

تمام قوانين در سرتاسر کشور بطور يکسان •
 .مسری و جاری خواهد بود

 آرتش ملی خواهد بود و از قانون اساسی •
 .دفاع نموده پاسدار مرز های ايران خواهد بود

کاملا آزاد بايد» شورای قانون اساسی«يک  •
تشکيل گردد که به حُـسن اجرای قوانين نظارت داشته

 .باشد
ری که نام اجنبیديگ" اتاق و يا شورای " •

مانند سنا بر آن نباشد در کنار مجلس اول برقرار خواهد
 .بود

"قانون اساسی" سياسی و) نظام(يک سيستم  •
بايستی بدنبال رايزنی آزاد و بحث مفصل  و آزاد برای

 .ايران آينده در نظر گرفته شود
پرچم ملی ايران از سه رنگ سبز، سپيد و •
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ين در ميان آن تشکيلسرخ با علامت شيرو خورشيد زر
سبک شير که بر روی چهار دست و پای. خواهد شد

)شمشير از دست او گرفته خواهد شد(خود ايستاده است 
و بسوی جلو و ميله پرچم نگاه ميکند از نقشهای

 مشعل ممکن  .لهام گرفته خواهد شد باستانی ايرانی ا
مشعل نماد فرهنگ و دانش. است جای شمشير را بگيرد

وزش بوده و ميتواند با شمشير که نماد جنگ ومآو
 .خونريزی است تعويض شود

 
چنانکه ملت حکومت جمهوری را برای ايران انتخاب کند برازنده
است که  جهت تامين کامل مردم سالاری نمونه فرانسه که بيشتر
به فرهنگ ايران نزديک است در نظرگرفته شود تا يک سيستم دو

دين منظور، که هر گروه سياسی  يا فردب. حزبی مانند آمريکا
مستقلی چنانچه استطاعت شخصی و قانونی داشته باشد بتواند در

بنا بر اين انتخابات بايد دو مرحله ای.  انتخابات شرکت نمايد
در صورتيکه کسی اکثريت(باشد؛  مرحله عمومی  ومرحله نهائی 

مدت. ده باشندبين دو کانديدائيکه رای بيشتر آور) را بدست نياورد
رياست جمهوری پنج سال خواهد بود و رئيس جمهوربايد به
عنوان رئيس کشور از نظر سياسی فعال باشد نه بعنوان نماد؛
مانند آنچه در اسرائيل، آلمان ويا برخی ديگر از کشورها عمل

ولی نخست وزير همانند فرانسه در راس دولت قرار. ميشود
 بايستی در مقابل پارلمانخواهد گرفت؛ او و اعضای تيمش

. مسئوليت داشته و از اين راه جوابگوی ملت در امور خود باشند
 
چنانچه ملت نظام پادشاهی مشروطه را برای ايران ترجيح دهد؛
فرقی دراصول قانون اساسی باسيستم جمهوری نخواهد بود فقط

ن حدود اختيارات و وظائف پادشاه بطور روشن افزودهآبايد در 
  اولين نکته ای که بايد بآن اشاره شود اين است که چون در.شود

ايران آزا د فردا مرد و زن  از حقوق مساوی برخوردار خواهند
بود، همانطور که پــــيشتر نيز در تاريــخ ايران نمونه اش را
داشته ايم، چه مرد و چه زن ميتواند بعنوان شاه يا شهبانو به تاج

شورای"اب شهريار ايران با يک انتخ. و تخت ايران برسد
خواهد بود که از ريش سپيدان تشکيل خواهد شد و" فرزانگان

آنها از ميان اعضای خانواده پادشاهی ميتوانند آن کسی را که
بنا بر اين فرزند اول.  شايسته تر باشد برای اين مقام انتخاب کنند

 نخواهدپاد شاه يا شهبانو بطور ارثی  و خود بخود  به شهرياری 
همچنين اين شورا وظيفه  و حق دارد تا شهريار نا قابل را.  رسيد

از پادشاهی برکنار نموده و کسی ديگر را برای اين سمت انتخاب
يک رويداد کاملا ملی و داخلی خواهد" تاجگـذاری" مراسم . کند

اجرائی،(ن  بطور سمبوليک سه نيروی حکومتی آبود و در طی 
برای پاسداری از آنها به گرو پادشاه قرار) اریمقننه و قانونگـز

خواهد گرفت ولی او يکايک آن مسئوليت ها را به مسئولين
تمام افراد خانواده پادشاهی در مقابل.  اانتخابی ملت خواهد سپرد

قانون با هر شهروند ديگر ايرانی برابر و مسئوليتشان يکسان
زير توسطدر نظام مشروطه پادشاهی  نخست و. خواهد بود

شهريار نماد ملی، تماميت. انتخاب ميگردد) مجلس(پارلمان 
ارضی و اتحاد نژادی کشور خواهد بود وحق دخالت درسياست

شورای«وی رئيس افتخاری . روزانه کشور را نخواهد داشت
خواهد بود و در اين مقام داوری بين ملت و دولت» قانون اساسی

درت رسيدن نخست وزيرانبرای اينکه به ق. با او خواهد بود
مختلف با سياست های گوناگون آسيبی به سياست خارجی کشور
وارد نکند بعضی ها بر اين باورند که برای تداوم و احترام به

the middle of the white central part. The style 
of the lion that is standing on its four feet (the 
sword would be removed)and looking ahead 
toward the flag pole, would be inspired from 
our historical and ancient designs.   Torch 
may replace the sword. The torch symbol of 
culture, knowledge and teaching could take 
sword’s place which is symbol of war and 
bloodshed. 

 
It was also agreed that if a Republican system is 
chosen by Iranians, the French example is far better 
than the American to assure a democracy. By that, 
we mean that any party or individual has the 
constitutional right to present itself for the election 
and not only 2 groups like in the USA. Therefore, the 
elections would have 2 parts; one general, and one 
final ( if no one has the majority), between the 2 
finalist candidates. The length of presidency should 
be 5 years. The President (who is the head of the 
country) should be politically active (and not just a 
symbol and useless like in Israel, Germany and some 
other countries), but like in France, the PM is the 
head of the Government; he and his team must be 
accepted by the Parliament to which they have the 
Constitutional duty to answer any question in regard 
to their policy and department.   
 
If a Constitutional Monarchy is accepted, the general 
rules should be the same as above, but with some 
differences. First, as men and women will have the 
exact same rights, the head of the Monarchy could 
be a King as well as a Queen. A “Council of Wise” 
must be created to chose the right person 
BELONGING TO THE ROYAL FAMILY for this 
function.  Therefore, the first child of a King or Queen  
is not automatically the heir to the throne. This 
Council has also the right of deposing any “bad” 
Monarch and to replace him/her with another. The 
“coronation” must be a national event during which, 
he/she receives the symbols of authority (judiciary, 
executive and legislative) that he confides to the 
elected bodies. All the members of the royal family 
must have the same obligations before the laws of 
the land and obey the same laws as any other 
citizens.  In a Constitutional Monarchy, the PM is 
chosen by the parliament.  The Monarch is the 
symbol of the national unity and the protector of the 
CONTINUATION. He/she must be the supreme 
referee between the government and the nation.  
He/she is also the honorary president of the 
Constitutional Council. To honor the “Continuity”, 
some believe that he/she should be responsible for 
the foreign relations, and therefore the army that is 
the guarantor of the territorial defense and the foreign 
policy. Some other believe that with the army at 
his/her disposal, he/she may become too powerful.  
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But what is clear is that a serious national debate is 
necessary to decide about the real power of the 
Monarch since without any kind of power, written in 
the Constitution, he/she would be useless! The 
Monarch is not only representing the nation as the 
symbol of Unity, remaining above any politics, but 
he/she must also have the necessary powers to 
defend the nation against any foreign or interior 
danger. It will be wise that the Monarch and his/her 
family members should NOT have any political and 
governmental functions in a sense that every day’s 
policies and decisions for the country MUST be lead 
by people through ! their government and elected 
bodies that are accountable before the nation.  
 
Above is a summery (!) of our discussions that I hope 
one day will be included in a serious National debate 
 
Iran’s prosperity is our ultimate wish. 
 
 
 
 
 
 
 
 
KRK/EJD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
----------------------- 
Join me in this silent voice of unity…Iran deserves better. 

  When Truth is not free, Freedom is not true, Freedom of Speech,  
  Freedom of pen, most important of all Freedom of thought 

وقتی حقيقت آزاد نيست، آزادی حقيقت نــــــــــدارد 
و آزادی سخن وقلم و آزادی انديشه از همه مهم تر
---------------------- 
 The sole purpose of this distribution is share of information. 

 

پيمانهای بين المللی بهتر است که سياست خارجی از وظائف
پادشاه باشد و بنا بر اين آرتش که ضامن قانون اساسی،  سياست

 از سرزمين ميباشد بايد در اختيار شاه و يا شهبانوخارجی و دفاع
ولی  بعضی ديگر را عقيده بر اين است که با در. قرار بگيرد

شهبانوبيش از اندازه خواهد/ اختيار گرفتن آرتش قدرت پادشاه 
 . بود

 
آنچه کاملا روشن ميباشد اينست که در اين باره بايد بين حقوق

جود آيد تا حدود اختيارات پادشاهدانان و ملت بحث های مفصلی بو
در ضمن بايد قبول کرد که.  در قانون اساسی کاملا روشن گردد

بدون هيچگونه مسئوليت و وظيفه وجود پادشاه بيفايده خواهد بود
.و برای خدمت به ملت وی بايد دارای حدا قل اختياراتی باشد

ش هيچو افراد خانواده ا بسيار برازنده خواهد بود که شهريار
دخالتی درسياست روزانه نداشته باشند چون در واقع اداره مملکت

 . از طريق نمايندگان انتخاب شده ملت در دست مردم خواهد بود
  

اين بود فشرده ای از گفتگوی مفصلی که با دوستان و همرزمانم 
داشته ام و ما همگی اميد واريم که اين پيشنهادات روزی در بحث 

 .ه شودهای ميهنی گنجاند
 

  .رزوی ماستآپايندگی ايران 
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